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 چكيده

جمهور ميان احناف و  گر از اختلافاهاي وجوب زكات است. يكي از مؤلفه مالكيت نصاب

ر د ، اصل نصابشودپوشي در محصولات كشاورزي چشم علما درباره اعتبار مالكيت نصاب

ل قاب را غيرفقيهان نصاب  كهاين اما ،يك امر مسلّم است ،عنوان سبب وجوب زكاتبهمجموع 

در  و را بيان داشته هادله آنو ا فقيهان جستار حاضر ديدگاه .مل استأمحل ت اندتغيير دانسته

 ،ممكن تغيير نصاب را ،يصدمقا ظاهري و رويكردجمع با  ،بنابر ادله و شواهد موجود يتنها

 د. دانمي بلكه ضروري

 بر نيازهاي اساسي   مازادتغيير در نصاب، ملاك تغيير نصاب،  :هاواژهكليد

  :٨/٨/١٣٩٦پذيرش:   ١٥/٧/١٣٩٥دريافت 



  ٧٣  امكان تغيير در نصاب زكات

 قدمهم

از جايگاه والايي  قرآن و سنتدر  معرفي شده و اسلام از اركان دين عنوان ركنيبه زكات

روز كردن مباحث آن كمتر پردازي و بهلحاظ نظريهبهرغم گذشت زمان وردار است، اما بهبرخ

عنوان به. شودميهاي گذشته مطرح چنان در قالب شرايط زمانمورد توجه قرار گرفته و هم

ر تعلق زكات به مواردي خاص انحصاارقام و مقادير زكات و پنداشتن  تعبدي به توانمي نمونه

 له مستثني نيست.نيز از اين مسأتعيين نصاب زكات  ،اشاره كرد

 تهميشه ثابتعيين نصاب زكات،  آيا صدد پاسخ به اين پرسش است كه در حاضر مقاله

 ملاكدام تابع ك در صورت اجتهادي بودن، ؟قابل تغيير است اجتهاد در شرايط مختلف با است يا

فقيهان  اقوال بررسيبهله أخ به اين پرسش و تعيين جايگاه مساسر براي پژوهش حاضاست؟ پ

  .پردازدنقد و بررسي موضوع ياد شده مي و اصوليان پرداخته و به

از ه دستدو  شود كهمي پيشينه اين پژوهش شامل آثار فقهي و اصولي دانشمندان گذشته

 ازله سأخروج م نصاب زكات وبودن  : دسته اندكي كه به توقيفيگيردنويسندگان را در بر مي

 :ر.ك( سيوطيالهمام، سملالي و ابن مانند سرخسي، كاساني، اندتصريح نموده مواضع اجتهادي

 ؛٥/٤٦٠، ٢٠٠٤سملالي،  ؛٢/١٧٢، تاالهمام، بيابن ؛٢/٤٣٣، ٢٠٠٣، كاساني ؛١٩٠و  ٢/٢٥٤، ٢٠٠٩سرخسي، 

 مانند نويسندگان فقه اندرا پذيرفته آن صورت ضمنيبهو اكثريتي كه ) ١/٤٠٦، ١٩٩٠، سيوطي

كه ممكن است در آينده رخ دهد و نيز  عادت آنان به پرداختن به فروعي كه با وجود -فرضي

سكوت در  اند وسكوت پيشه كرده -با وجود انگيزه قوي در مخالفت با نويسندگان گروه پيشين

رغم به پژوهشهرچند اين  .ندكياحتمال پذيرش ديدگاه ياد شده را تقويت م يچنين ظرفيت

نصاب زكات را از مواضع صريحا تلاش فراوان، از يافتن دانشمندي از اصوليان يا فقيهان كه 

 هاي اين ديدگاه رااست، اما ريشه ه دهد ناكام ماندهلقي كرده و ملاك تغيير آن را ارائاجتهادي ت



  ٣، ش١٣٩٥ بهار و تابستان، دومهاي ديني، سال پژوهش  ٧٤

تر در نقل رشيد رضا از محمد عبده صورت روشندهلوي و به توان در كتاب مي

 . يافت در كتاب تفسير 

 زبان عربيتعريف نصاب در 

 يمعناهب زبان عربينصاب در  توان گفتژه ميا توجه به مشتقات و كاربردهاي مختلف اين واب

 ينگساز مشتقات اين واژه براي پرچم،  عنوان نمونه عرببه است. برجسته هر چيز يا هر علامت

 تا،يب ي،فراهيد :(ر.ك ريختندن ميرا بر روي آ هاي قربانيو خون منظور پرستش نهادهبهكه آن را 

 ؛٧/١٣٦ همان، :(ر.كاستفاده كرده است  شودنهاده ميحوض  پيرامونكه هايي سنگو نيز ) ٧/١٣٧

  .)١٢/١٤٨، ٢٠٠١، ازهري

 فقهياصطلاح يف نصاب در تعر

اژه واين  نهايبسياري از فقاي فقهي است كه واژه نصاب در قرآن و سنت وارد نشده بلكه واژه

 هارائ مي نزديك به هاتتعريفبرخي از فقها  اما ،اندنكرده بودن معناي آن تعريفدليل روشنرا به

 اند:نموده

 ،طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية( »گرددينمهر مالي كه در كمتر از آن زكات واجب «سفي: ن -

١٦ / ١، ١٣١١.(     

  ).٢/٢٥٥ ،١٤٢٣( »گرددميكه هرگاه مال بدان رسد، زكاتش واجب  اياندازه: «رعيني -

 ). ١/٣٤١ ،١٤١٥(» شودمقدار مالي كه زكات در آن واجب مي«نفراوي:  -

 اعتبار و فلسفه ملك نصاب

ته بيان داش طور صريحبه نصاب اموال را ،در احاديث مختلف -مصلي االله عليه وسل-پيامبر 

 عنوانمقادير به اين .)٣/٧، ١٤٣٠ داود،ابو ؛٢/٦٧٥تا، مسلم، بي ؛١١٩ -٢/١١٦، ١٤٢٢، : بخاري(ر.كاست 



  ٧٥  امكان تغيير در نصاب زكات

 شوددر آن واجب سد زكات برن ميزان آ هاموال ب گاههايي نهاده شده است تا هرها و نصابهپاي

 ).٢/١٣، ١٣٥١، (خطابي

نيازهاي خود و مور است ابتدا مأمسلمان  زيرا انسان است؛گر فقه اولويات نصاب بيان

 ظورهمين منبه ،به ديگران كمك كندتري دارد توانايي بيشرا برطرف نمايد و اگر  اشخانواده

 شود. يگفته منصاب فقه، ر زبان اهلداي قرار داده كه غنا نشانهترين حد توانايي و كمبراي شرع 

 تغييرناپذيري نصابنظريه 

را  -ه وسلمصلي االله علي-اند، احاديث پيامبر فقيهاني كه به تغييرناپذيري نصاب تصريح نموده

ر تغيي باور به عدم آيدينظر مبه .اندملاك سخن خود قرار داده و پا را از آن فراتر نگذاشته

 گردد:صولي آنان باز ميفرض انصاب، به سه پيش

عقيل، ؛ ابن٤٦٧ /١، ١٤٢١؛ خطيب، ٣١٩ /٢، ١٤١٤، جصاص :(ر.ك نص جايز نيست برابراجتهاد در ـ ١

است، پس  ياد شده سنتنصوص در ها نيز نصاب مقدار. )٤/٣٦، ١٤٢٣قيم، ابن ؛٥/٣٧١، ١٤٢٠

 . تهاد در تعيين نصاب جايز نيستاج

 آن را ثابت كرد توانمياست و جز از طريق نص ن آن ي بودناصل در عبادات بر توقيف -٢

پس جز از طريق نص  ،عبادت است نيز زكات .)٢٥٩ /١ ،١٤٢٣، قيم؛ ابن١٦٤، ١٤٢٢تيميه،ر.ك: ابن(

 .آن را ثابت كرد احكام توانيمن

اطبي، شر.ك: ها قابل كشف نيستند (آنيعني علت و حكمت است  تعبداصل در عبادات بر  -٣

علت و حكمت احكام آن از جمله نصاب، براي  زكات نيز عبادت است و ).٥١٣ /٢، ١٤١٧

 ).١/٤٠٦، ١٩٩٠، سيوطي ؛٥/٤٦٠، ٢٠٠٤سملالي، مجتهدان قابل درك نيست. (

 امكان تغيير نصابنظريه 

 نصابپذير فقر و غنا گره خورده است. متغير و انعطاف زكات و نصاب آن با دو مسأله -١

 اتــ، زكسطح غنا كه با رسيدن مال به آنتوانايي مالي و ترين ميزان عبارت است از كم زكات
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على  درَمن أغنيائهم فتُ ذُؤخَتُ« فرمود: -صلي االله عليه وسلم- زيرا پيامبر ،شودميدر آن واجب 

اغنيا گرفته و به فقيران داده زكات از « ):٥١/ ١، تا، بيمسلم ؛٢/١٢٨ ،١٤٢٢، (بخاري» فقرائهم

درهم  بيست مثقال طلا، دويست -صلي االله عليه وسلم- پيامبر زماني كه ، با اين وصف،»شودمي

 .ترين مقدار غنا را اعلام نموده استدر واقع كم عنوان نصاب بيان كرده،را بهپنج شتر و... نقره، 

اشتن بيست دعنوان مثال: به ،است امري متغير هاي مختلفظرفيتنسبت ترين ميزان غنا نيز بهكم

ر ـران، فقـون تهـچران همـاياي ـرهـن شهـريـتهـهزينرـپدر ت آن ـيا قيملا ـال طـمثق

ار ـشمبها ـغن ،انـنـد سمـران ماننـاي ايـرهـهـن شـتريا در ارزانـامده، ـوب شـمحس

 رود.يـم

واجب  عنوان زكات، از اموال شخص مؤمني از مال را بهمتعال پرداخت مقدار خداوند -٢

از  ايد،كه ايمان آوردهاي كساني«) ٢٥٤ ،(بقره  َّ كل كا  قي قى في فى ُّٱ فرموده است

از  يـي قسمتـه براي تبعيض آمده يعنـن) در آيـ(م» م، انفاق كنيدـايشما روزي دادهچه بهآن

با حذف ويژگي -ي كه بايد پرداخت شود و مقدار عنوان انفاق پرداخت كنيدها را بهآن روزي

سختي فراوان و موجب بوده و  لازم است به اندازه توان، -)٦٧، فرقان ؛٢٩ء، (اسراو اسراف  بخل

در دين خداوند « )٧٨ ،حج( ٱَّتج به بم بخ بح  بج ئه ُّٱ بر خود و خانواده نشودحرج 

لاوه بر ـال عـد متعـداونخ». تـه استـا نگذاشـن را بر دوش شمـوار و سنگيـدش ياـكاره

رده و ـكه بيان ـلن در اين مسأــاي بنياديدهــر قاعـاي ديگهــد، در آيـاين قواع

 يزـچي د كه چهـپرسنيـم وـت زا« )٢١٩ ،بقره(  َّ كل كخ كجكح قم  قحُّٱ :دـرمايـفيــم

بر زون و مازاد ـاف ،هـدر آيو) ـ(عفواژه  راد ازـم .»از راـزون بر نيـاف: وـگبد؟ ـاق كننـرا انف

وي ـاي ثانـدر نيازه ده وـا شـود رهـال خـح ه بهـت كـاده اسوـي خانـاسـنيازهاي اس

 شود.رف ميـمص
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 مؤيدات اين معنا:

ناي معبه در اصل اين واژه ،توان نتيجه گرفت) در زبان عربي ميعفواز مجموع كاربرد واژه (أ) 

 )٣/١٤١، ٢٠٠١ي، ازهر ؛٢/٢٥٨تا، ي، بيدفراهي :(ر.كاست  آمده ال خود رها كردنحچيزي را به

كنند تا تدريجا گاهى رها مىو  كنند تا افزايش يابدحال خود رها مىگاهى چيزى را به منتها

كه اين دعاي، بنابراين اافزايش يا نابودى نيز آمده است ايمعنبه منظرمحو و نابود گردد، از اين 

 در قرآن ).٥٨/ ٤، ١٣٩٩ فارس،(ابن م نيستمسلّ )٩٣٨/ ٢، ١٩٨٧دريد، (ابن واژه از اضداد استاين 

 :هنبوي نيز وارد شد در حديث .كه فزوني يافتندتا اينيعني  )٩٥(اعراف،  » عفوَاحتَّى « :آمده كريم

 زا - القيسؤامر. )١/٢٢٢تا، ، مسلم، بي١٦٠/ ٧، ١٤٢٢بخاري، ( »اللحي: ريش را رها كنيداعفوا «

  گفته است: -شاعران عصر جاهلي

 فحوملِ  بين الدخول بسِقط اللوي           حبيب ومنزلِ            نبك من ذكري قفا      

 ألِـلمــا نسجـتْها من جنوبٍ وشم     رسمها                فـــعلم يفتُوضح فالمقراة      

ياد يار سفر كرده و سرمنزل او در ريگستان ميان دخول درنگ كنيد، تا بهاي سفران، لحظههم«

بگرييم. روزگاران گذشت و هنوز وزش بادهاي جنوب و شمال، آثار ة و حومل و توضح و مقرا

محو نشدن آن آثار علت  ).١٥، ١٣٧٧ (آيتي،» هايشان را نزدوده استها و خاكستر اجاقخيمه

ن كه بقاي ايگشت حال آنشد عاشق آسوده ميگر آن آثار محو ميگريه امرؤالقيس است؛ زيرا ا

 نيز گفته است: ).٢١/ ١١ ،١٤١٨ (بغدادي،نمايد تر ميآثار، وي را محزون

  الِــهطَّ مــأسح لُّـك  اعليه الح                        خَالِبِذي  اتـــعافيلسلمى  رديا    

 زايي با اصرار بر، پاك و محو گرديده است، هر ابر سياه بارانديار سلمي، واقع در كوه ذوخال«

 )٩تا،بي القيس،ؤامر(». باراندپياپي مي آن باران

 نيز در ديوان خود گفته: -ز شاعران مخضرمينا –بن ربيعه عامري لبيد
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  كوُمِ اللحم   اتـــعافي  قِبأسو                       ا ــمنه فــيالس ضــا نعُــَولَكنّ     

ا كوهان رپرگوشت ستبرشتران ماده پاي  ساقد با شمشير خو) پذيرايي از مهمانانبراي («

 )١٢٠، ١٤٢٥(». زنيممي

؛ ودشاين واژه و مشتقات آن توجه كنيم معاني اصلي و تبعي آن يافت مي كاربرداگر به     

 )٢/٢٥٨ ،تا، بي(ر.ك فراهيديبردند كار ميرا به عفورها كردن مجرم از عقوبت، واژه ها براي عرب

و نه  شدندشده، نه بر آن سوار ميان رها ميين حيوزيرا ا«گفتند، مي» العفْو« خركرهّكه به چنان

نَاقةٌَ ذاَت «داشته  ديشتري كه پشم زيانيز به  )٥٩/ ٤، ١٣٩٩، فارس(ابن» نهادندباري بر آن مي

فَاءعفا « )جا(همان »اندهايش را نگرفتهحال خود رها شده و پشمبه«ن دليل كه ايگفتند، بهمي »ع

پايش از رديعني » عفا أثره«و  )٦١/ ٤همان، يعني چيزي موجب مكدرشدن آب نشده ( »الماء

 .)٢/٩٣٨ ،١٩٨٧، (ابن دريدبين رفت 

إن ابدأ بنفسك فتصدق عليها، ف« تعبير شده است: »فضل«به » عفو«معيار در سنت از ب) 

يء عن ذي قرابتك ش فضلعن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن  فضلشيء فلأهلك، فإن  فضل

ابتدا از خود شروع كن (نيازهايت را برطرف  صدقه دادندر « )٢/٦٩٢تا،مسلم، بي( »فهكذا وهكذا

. دهبخويشانت  آمد، به اضافهپس اگر چيزى ه. بد آمد، به خانواده خود اضافهاگر چيزى . نما)

سكه خير لك، وأن تم الفضلآدم إنك أن تبذل  يا ابن« .»ديگران بده پس اگر چيزى زياد آمد، به

 )٢/٧١٨، همان( »شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى

، برايت نيك است و اگر زيادي مال خود را بخشيايت را بر مازاد بر نيازهاي فرزند آدم! اگ«

ذران گاندازه بهو  (نيازهاي اساسي كفاف نبخشي برايت بد خواهد بود، اما به خاطر داشتن حد

 .، از كسي شروع كن كه مخارج او بر ذمه تو استكردن را انفاق خواهي شد.سرزنش ن )زندگي

 ال:عن أبي سعيد الخدري ق« .»تـاس) دهـگيرن(ن ـايير از دست پـبهت) بخشنده(همانا دست بالا 
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إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل  -صلى االله عليه وسلم-بينما نحن في سفر مع النبي 

 هر، فليعدظ فضل من كان معه: -صلى االله عليه وسلم-يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول االله 

، قال: فذكر من زاد، فليعد به على من لا زاد له منفضل ن لا ظهر له، ومن كان له به على م

ابو سعيد خدري « )٣/١٣٥٤، همان(» فضلأصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في 

اگهان در سفر بوديم، ن -صلي االله عليه وسلم-ما با پيامبر ه است: روايت نمود -رضي االله عنه-

 -صلي االله عليه وسلم-االله  . رسولكردگاه مينطرف راست و چپ  هو ب دآم اشيسوار مردي با

ه ندارد صدق سواريكه  كسي را بهاز حاجتش داشته باشد، آن كسي كه سواري اضافهفرمود: 

 سپس .ندارد صدقه دهد توشه كه كسي را بهداشته باشد، آنكسي كه توشه اضافي و  دهد

 رد از ما يكتا جايي كه تصور نموديم هيچ ،نمودرا ذكر  هاي اضافه بر نيازلدادن انواع ماصدقه

  .»حقي ندارد دارايي مازاد خود

 توان در پاسخاگر گفته شود: اين احاديث در بيان صدقه تطوع و انفاق مندوب است، مي

ذا شده و له ارائ )عفوملاك (ييد معنايي است كه از اين احاديث براي تأاستناد بهگفت: اولا 

) ...ونلونك ماذا ينفقيسأكه آيه (، ضمن اينارتباطي به كيفيت فرمان شارع (الزام و ندب) ندارد

ان ندب و استحباب تواز همه احاديث ياد شده نمي ثانيا شود.شامل انفاق ندب و واجب هر دو مي

 ويژه روايت (وأن تمسكه شرّ لك).برداشت كرد، به

وان تاز عفو ارائه گرديد اختلافي بوده و قطعي نيست، در پاسخ مياگر گفته شود: معنايي كه 

هاي تفسيري، تمام معاني رايج عربي يك واژه يا تركيب قرآني، گفت: اولا مطابق يكي از ديدگاه

ر عاشور در تفسيكه مانعي لغوي يا شرعي عارض شود. ابنشود مگر زمانيدر فهم آيه لحاظ مي

مفسران از «گويد: و مي) ١٠٠ -٩٣/ ١، ١٩٨٤ :(ر.كديدگاه دفاع كرده  خود با ارائه ادله از اين

 ك واژه كهـام معناهاي يـمطابق اين ديدگاه تم ).١٠٠(همان، » اندتأسيس چنين اصلي غافل بوده
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ذهن باشد يا چنين نباشد، اعم از معاني  همستند لغوي داشته باشد، چه آن معنا متبادر و اسبق ب

 مشترك، حقيقي، مجازي، كنايي و غيره، مراد قرآن است تا زماني كه خلاف بافت آيات نبوده و

ممنوعيتي وجود نداشته باشد. ثانيا (اگر در تفسير، ديدگاه ترجيحي داشته باشيم) برخي از 

/ ١ تا،بي ماوردي،( اندش مورد برشمردهمفسرين اختلاف اقوال در معناي واژه عفو را پنج يا ش

هايي كه مفسران از سلف ، شايان ذكر است كه برخي از برداشت)١٨٥/ ١، ١٤٢٢جوزي، ؛ ابن٢٧٨

در نقطه  عنوان قسيم واند، تفسير و توضيح واژه عفو نبوده و نبايد آن توضيحات را بهنقل كرده

حكم اين انفاق را بيان كرده و  -االلهرحمه–اهد عنوان مثال مجمقابل فضل و زيادت قرار داد، به

. در برخي )١/٢٧٨ ،تا، بيماوردي ؛٤/٣٤٠، ١٤٢٠ طبري، :(ر.كگويد: مراد، صدقه مفروض است مي

ال: حسن عنوان مثمفسر، توابع، آثار و نتايج فضل و زيادت را ياد كرده است، به ها نيزاز برداشت

 كثير،ن(اب» د نكن كه در آينده پشيمان شده و گدايي كنيتمام اموالت را نابو«گويد: بصري مي

، )٣١٨/ ١، ١٤٢٠، (اندلسي» عفو چيزي است كه اداي آن آسان باشد«اند: يا گفته )١/٥٨٠، ١٤٢٠

اش باشد و تكليف مخاطبان زيرا اين، همان مقداري است كه زيادتر از حوايج انسان و خانواده

همين جهت ابوحيان اندلسي اين معاني را با هم است، به آورپرداخت بيشتر، حرج و مشقت به

نيز قرطبي اين معاني را  )جا(همان» زيادتي كه پرداخت آن سهل باشد«گويد: جمع كرده و مي

چه آسان، ميسر و زايد بوده و اداي آن بر دل سخت عفو: آن«گويد: كنار هم ذكر كرده و مي

ي تر از معانو قويتر ير عفو به زيادت، داراي شواهد بيشهر روي تفسبه  .)٦١/ ٣، ١٣٨٤(» نيايد

، ٢٠٠٣وهب، : ابن(ر.ك .اندهمين دليل است كه جمهور مفسران اين معنا را پذيرفتهديگر است و به

، ١٤١٥ دي،ــواح؛ ٢/١٥٢، ١٤٢٢ي،ــثعلب ؛١/٢٢٠، ١٤٢٣ن،ــزمنيابن ابي ؛٤/٣٤٠ ،١٤٢٠، طبري ؛١٠١

؛ ١/١٨٣، ١٤١٩ ،لــق التأويــل وحقائــمدارك التنزيي، ــ؛ نسف١/٢٢٠، ١٤١٨ي، ــ؛ سمعان١/٣٢٤

 ؛٢/١٣٧، ١٣٦٥، يــمراغ ؛٢٦٨/ ٢، ١٩٩٠ ،اــرشيدرض ؛١١٣/ ٢، ١٤١٨، يــقاسم ؛١/٥٨٠، ١٤٢٠ر،ــكثيابن

 ،١٤٢٣ن، ـيــعثيمنـ؛ اب٢/٧٠٩ا، ــتره، بيــ؛ ابوزه٤٥/ ٨، ١٤١٥ي، ــ؛ شنقيط٣٥١/ ٢، ١٩٨٤ور، ــابن عاش
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ي، ــونـــ؛ صاب١/١٣٣، ١٤١٣ازي، ـــ؛ حج٦/٣٨٧، ١٣٨٣زت، ــ؛ ع١/٤٨٤، ١٩٩٨اوي، ــ؛ طنط٣/٧٣ 

 بنابراين اگر قرار بر ترجيح )، ١/٢٠٠، ١٤٢٤ ري،ـزايــ؛ ج٣٣١/ ١، ١٤٢٠ن، ــياسينـ؛ اب١/١٢٦، ١٤١٧

 از نگاه نويسنده راجح است.» فضل و زيادت«يكي از معاني باشد، با توجه به مؤيدات، معناي 

  معيار تعيين نصاب در عهد نبوت:

كه كسي. استبوده نظر در سطح جامعه مورد در عهد نبوت، نفرييك خانواده چهار اساسي هزينه

 از دارايي بيشتري برخوردارو كسي كه  شدهفقير شناخته  ودهاش كمتر از آن بدرآمد ساليانه

ر زمره و شخص د ،حد فضل رسيدهتعبير سنت به  و به ،ير آيه به حد عفوتعب ، مالش بهبوده

اند گواه درستي اين مقادير نصابي كه در سنت وارد شده. رفته استگدهندگان قرار ميزكات

) دصاع (معادل هزار و دويست م مثال: نصاب محصولات كشاورزي سيصدعنوان به ادعاست،

است. اگر هر مصاع (معادل هزار و هشتاد  دويست و هفتاد فر در روز بدانيم،را غذاي يك ن د

ثنين طعام الا«كند: نفر نيز كفايت مي و با قناعت براي چهار يك سال است نفر در مد) غذاي سه

 غذاي دو« ):٣/١٦٣٠، تا، بيمسلم ؛٧/٧١ ،١٤٢٢، (بخاري »كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة

. نصاب محصولات كشاورزي »كافي است نفر نفر براي چهار غذاي سه و ،نفر نفر براي سه

اع ص دهم (ده درصد) زكات دهيم، سيصاع يك صاع تعيين شده، زيرا هرگاه از سيصد سيصد

 صدها از سيخاطر هزينهاگر بهماند و صاع باقي مي عنوان زكات كسر شده و دويست و هفتادبه

 عنوان زكات كسر شده و شرع پانزدهصاع به هيم، پانزدهبيستم (پنج درصد) زكات دصاع يك

نظر گرفته است و در نهايت همان دويست و  هاي مصرف شده درصاع ديگر را در ازاي هزينه

 گيرد.صاحبش تعلق مي عنوان باقي مانده بهصاع به هفتاد
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، حد كفاف يك خانواده و درهم محصولات كشاورزينصاب ن باور است كه بر اي دهلوي

 ستا هـدانستنفر  ت را سهـجمعيواده كمـنمايد، اما خانمين ميجمعيت را در طي يك سال تأكم

، اما اشاره دهلوي در بيان حكمت و فلسفه مقدار نصاب موفق بوده ، اگرچه)٢/٢٦، ١٤٢٦ :(ر.ك 

 احتمال قوي نخستين بار ايشان بهله اول اين است كه رسد؛ مسأنظر ميبهضروري  ،لهبه دو مسأ

غير  ،، زيرا حكمتگيردنصاب قرار نمي تغييراين حكمت را بيان كرده، اما در رديف قائلين به 

 له دوم اين است كهتغيير در نصاب نكرده است. مسأ وي تصريح به ،چنيناز علت است و هم

رش معناي پذيين نظريه بهخانوار استاندارد ناموفق است؛ زيرا پذيرش ا نظريه او در زمينه اقل

و  فرن دو ،يـح جانشينـنرخ باروري براي سط ح كهـن توضيـبشر است، با اي نابودي نسل

زند رف ود يت بشرـظ جمعيـد براي حفـفرزن دـن ميزان توليـكمتري يعني، است م درصدـدهيك

فرزند صاحب دو  هاآننفر تشكيل شده و اگر  واده از دوهر خانچون  ،م درصد استـدهو يك

رخ باروري براي ـه در نـم اضافـدهيك و ،وندـشميود ـن خـوالدي نـ، در آينده جانشيشوند

داد ـعت ،دـل يابتنزّ رـنف به يك وادهـد در هر خانـد فرزنـتولي اگر. تـالي اسـات احتمـتلف

د ـفرزن يكا ـتنهن فرزندان ـر زوجي از ايـاه از هـو هرگ گرددمياوليا داد ـتعف ـنص ،دانـفرزن

ت رو ـد و جمعيـد شـخواه انـشاجداد دادـتع ارمـچهدان يكـداد فرزنــتع ،ودـد شـتول

ح ـرخ باروري براي سطـن ود با توجه بهـه شـن است گفتـممك. دخواهد نها يودـزوال و نابهـب

ود، ـان شـد بيـم درصـدهار و يكـنفر، چه اي چهارـجوار بهـل خانـجانشيني، لازم است اق

 دهم درصد در مسأله تعيين ت اما يكـن درست اسـن سخـخ اين است كه هرچند اساسا ايـپاس

 دهـم درصد اضافـه،نصـاب، ناديـده گرفتـه شـده است؛ زيرا اصل همان چهارنفـر است و يك
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 د.دارـردي نـن نصاب مؤثر نيست و كاربـوده كه در تعييـتمال تلفات بعلت دارد و آن اح

 ي وتمعيشبسترِ برخاسته از  ،در سنت وارده هاينصاببودن نصاب، مطابق ديدگاه اجتهادي     

بوده و لازم است برحسب تغيير شرايط اقتصادي تغيير يابند نبوت  زماني و مكاني عهد شرايط

 وار چهارنفري پا را فراتر گذاشت و گفت:مالكيت هزينه اساسي خانه توان از فرمولو حتي مي

ه فقر جامعه كنندگو و درماننسبت وضعيت معيشتي عهد نبوت پاسخدرنظر گرفتن اقل خانوار به

كردن شكاف اقتصادي ميان ذاته مقصود نيست، بلكه در خدمت كمبوده و اين عدد، مقدس و به

از «كه گذشت، پيامبر فرمود: مطلق بوده و چنان» قل العفو«لت طبقه اغنيا و فقرا است. دلا

ي او تشخيص غنا و فقر در هر جامعه» شودپرداخت  فقراي آنانگرفته شده و به  اغنياي آنان

ن تواعهده كارشناسان اقتصادي است. اين سخن را مي حاضر به عهده افراد آگاه و در عصر به

خداوند عفو را مطلق، بيان نموده تا هر قومي «گويد: ا كه ميجدر كلام محمدعبده نيز يافت آن

در هر عصري برحسب تناسب احوال خود، مقدار آن را تعيين كنند، زيرا خطاب عام بوده و 

/ ٢ ،١٩٩٠رشيدرضا، ». (العرب و خاص وضعيت مردم، در زمان بعثت نيستخاص مردم جزيرة

واجب صادق است، ايشان  است هرچند بر زكاترا مربوط به صدقات تطوع دانسته آن اما )٢٦٨

تطوع بر افراد و مصالح مراد از اين انفاق غير از زكات فرض است مانند صدقه «گويد: مي

شود جز از زايد بر نياز كه عمومي، هرچند واژه عفو بر زكات صادق است، زيرا زكات ادا نمي

نظر ره احكام عرفي در اينجا مناسب بهدربا سخن  .)جا(همان» رنج و مشقتي در آن نيست

، نـت پيشياداـاي عرفي دارند، با تغيير عـبني كه زيرـرار در انجام احكامـاستم« :آيدمي

ي كه از عادات مردم پيروي ـحكامزيرا ا ،ردي در دين استـخف اجماع و نشانه كمـمخال

ام، ـالإحك( »ردـد كـر خواهـآن تغيياسب ـتن ز بهـنين ـپيشي مـادات، حكـر اين عـكند، با تغييمي

٢١٨، ١٤٣٠(. 
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يا آتوان بررسي كرد و آن اين است كه منظر ديگري نيز ميرا از  ها در سنتمسأله ورود نصاب

 شود؟يز مگان نيشامل آيند شيارانبه  -صلي االله عليه وسلم-پيامبر  تفصيلي و جزيي خطاب

ليل دبلكه آيندگان توسط  ،شوديعام شامل آيندگان نم مهور اصوليان برآنند كه مجرد لفظج

(ر.ك: شيرازى،  نه با خطاب گردندميبدان ملحق چون تعميم با اجماع يا قياس و... ديگري هم

نفائس و  ١٨٨،  ١٣٩٣ول، شرح تنقيح الأص قرافي، ؛٤/٢٦٦تا، بي آمدى، ؛٢/١٤٥، ١٤١٧ غزالي، ؛٢٢، ١٤٢٤

 اقـالح .)٣/١٢٨، ١٤٢٥، يـسملال ؛٣٦٣، ١٤٠٠ وي،ـاسن ؛٣٥٣، ٢٠٠٩اني، ـشوك ؛١٩٠٧/ ٤، ١٤١٦ الأصول،

ن و قياس ، ناممكعصر تشابه وضعيت معيشتي اين دو دليل عدم پيامبر به آيندگان به مخاطبان

ه امكان ك جماع يا قياس و... سخن گفته اوسيلتوان از تعميم بهالفارق است و تنها زماني ميمع

 .وجود داشته باشد ،تعميم با تشابه وضعيت

 نقد ادله فقيهان

ست يتنها خروج از نص ناجتهاد در تعيين نصاب نهبودن نصاب، : بنابر ادله اجتهادياولنقد دليل

ه كرد امر (عفو)سنجش ميزان مازاد بر نيازهاي اساسي قرآن به، زيرا كردن نص استكه عملي

 .است

را كه دين آنتا اين در عبادات بر ممنوعيت است اصل«قاعده استصحابي  :دومنقد دليل

ه كاصل در عادات بر اباحه است تا زماني«گيرد كه در كنار اين قاعده قرار مي» مشروع نمايد

 ببودن نصااين قواعد صحيح هستند و تعارضي با ديدگاه اجتهادي». دين آن را ممنوع نمايد

شده، كتاب و سنت است نه استصحاب. مطابق اين ديدگاه، ملاك  ندارند، زيرا پشتوانه ديدگاه ياد

داشته، عنوان نصاب بيانبه -صلي االله عليه وسلم-چه پيامبر نصاب (عفو) منصوص است و آن

 شود. يتعبيري تحقيق اين مناط تلقي م اجتهاد در اجراي اين ملاك، و به

برخي از احكام در شريعت نبودن حكمت و قابل كشف بودنعاي تعبدياد: سومنقد دليل

 با اشكالات زير روبرو است: طور خصوصبه زكات احكامو  ،صورت عمومبه



 ٨٥  امكان تغيير در نصاب زكات

 )٤٤ ،نحل(  ٌَّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّٱ: پروردگار فرموده است ـ١

 كهشده و تا ايننازلآنان  سويهچه كه بسازي آنوشنتو نازل كرديم تا براي مردم رقرآن را بر «

و  صصمخاي تخصيص بلاگونه ،تفكر دايرههاي ديني از كردن بخشي از آموزهجدا .»بينديشند

 .دليل استادعاي بلا

لي ص-پيامبر  و هدف اين قول گفتارمخالف  ،فلسفه برخي از احكام نبودنـ ادعاي قابل كشف٢

 »عـغ أوعى من ساممبلّ د الغائب، فربـاهغ الشّفليبلّ«: وده فرمـاست ك -االله عليه وسلم

بسا برسانند، چه نغايبا بهن پيام مرا حاضرا« )٥/٣٤، ١٣٩٥ ،ترمذي :ر.ك ؛١٧٦/ ٢، ١٤٢٢اري،ـ(بخ

ز اكه حكمت برخي فرض اينبهزيرا  ،»بهتر بفهمداز شنونده  ،رسداو ميبه پيام منكسي كه 

ابليت ق عدمد دليل و مدركي براي توانينممعيني مشخص نبوده،  تا دوره احكام براي دانشمندان

 كشف آن براي آيندگان شود. 

از گويي است، زيرا مدعي، از خود و ديگران، اعم اي غيبشده متضمن گونه ـ ادعاي ياد٣

 نمايند. علم مي گذشتگان و آيندگان نفي

ه بينه از سوي مدعي، بنابر لزوم ارائو  است شرع به گزارهدادن يك نسبت شده ـ ادعاي ياد٤

 .شرعي را نشان دهد دليل لازم است مدعي

كه زمانيست و حكمت بخشي از احكام ا آگاهي نسبت به ناشي از عدم شده ـ ادعاي ياد٥

 .شودنميثابت باشد، ادعا علم  عدمندانستن و  اساس ادعا،

ر بدهنده حكمت) كننده (و نشانن اثباتبودن برخي احكام، سخفرض پذيرش تعبديـ به٦

  .زيرا در وراي اثبات، علم نهفته است ؛مقدم است) خبر از حكمتو بي(كننده نفي

بودن عبادات است، احكامي از عبادات وجود دارند كه اصل بر تعبديفرض پذيرش اينـ به٧

كه با  استالمعني معقولكشف و از احكام  داراي حكمت قابل ،كه خلاف اصل هستند. زكات

 هـات از اغنيا و دادن آن بـ(مانند اخذ زك (مانند مصارف زكات) و سنت نصوص كتابتوجه به 
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ارتباط  ،ثروتمندانشكاف اقتصادي ميان طبقات فقرا و  كاستنو فرو غنا ،فقر فقرا) با مفاهيم 

 رد.مستقيم دا

 گيرينتيجه

اي در مقام اجر -صلي االله عليه وسلم-پيامبر  است. پذيرو انعطاف نصاب زكات امري متغير

 ت.ن كرده اسـتعيي زمان خود اديـشرايط اقتص ملاك عفو، نصاب اموال را در ه بهـبا توج قرآن

 هاروار چزندگي يك خانه هاي اساسيبر هزينه مازاد ملاك تعيين نصاب زكات در سنت، داشتن

نصاب بودن ضرورت را مدنظر دارد. مطابق ديدگاه اجتهادي كه حداست  بوده نفري در جامعه

 نبوي، از فرمول چهاردر محاسبه نصاب در ظرفيت متفاوت از شرايط عصر  توان، ميزكات

 برداشته و غنا و فقر را توسط كارشناسان مربوطه تعيين كرد. نفري نيز دست

 نابعم

 .قرآن كريم

 .بيروت ،محمد عوض مرعبتحقيق:  ،تهذيب اللغةازهري، ابومنصور محمد بن احمد، 

 ، تحقيق: محمد حسن هيتو، چاپ اول،التمهيد في تخريج الفروع علي الاصولاسنوي، عبدالرحيم بن الحسن، 

 .هـ.ق ١٤٠٠

 .ق ١٤٢٥، يروتب، المعرفةدار: عبد الرحمن المصطاوي، ، تحقيقديوان امرئ القيس ،امرؤالقيس بن حجر

 ق. ١٤٢٠ ،الفكر، تحقيق: صدقي محمد جميل، دارالبحر المحيط في التفسيرحيان محمد بن يوسف، ندلسي، أبوا

 تا.ي، بالمكتب الإسلامي، بيروت الرزاق عفيفي،، تحقيق: عبدالاحكام اصول في الاحكام علي، ابي بن آمدي، علي

 ش.١٣٧٧ران، ــا)، تهــارات صدا و سيمــ(انتش روشـرم، ساــ، چاپ چهعـــات سبـــمعلقآيتي، عبدالمحمد، 

 .ق ١٤٢٢ة، طوق النجا، دار محمد زهير بن ناصر، تحقيق: صحيح البخاريبخاري، ابو عبداالله محمد بن اسماعيل، 

 ،ارمه، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، چاپ چولب لباب لسان العرب ة الادبخزانبغدادي، عبدالقادر بن عمر، 

 ق. ١٤١٨قاهره، ه الخانجي، مكتب
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فى شركة مكتبة ومطبعة مصط دوم،چاپ  ،إبراهيم عطوة، تحقيق: سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، ترمذي

 .هـ ١٣٩٥  ،مصر –البابي الحلبي 

اء دار إحي ، چاپ اول،اشورمحمد بن عابو تحقيق:، الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،أحمد بن محمد ثعلبي،

 ق.١٤٢٢، العربي، بيروتالتراث

 ،د الخليلأحمد بن محم، تحقيق: القواعد النورانية الفقهية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم العباسأبو تيميه،ابن

 ق. هـ١٤٢٢المملكة العربية السعودية، ، ار ابن الجوزيد چاپ اول،

والحكم،  ، مكتبة العلومچاپ پنجم، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ،جابر بن موسى بن عبد القادر ،جزائري

 ق.١٤٢٤، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

  .ق هـ١٤١٤وزارة الأوقاف الكويتية، ، چاپ دوم، الفصول في الأصول ،أحمد بن علي أبو بكر الرازي ،جصاص

اب دارالكت ،، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، چاپ اولم التفسيرزاد المسير في علجوزي، عبدالرحمن بن علي، ابن

 ق.١٤٢٢، العربي، بيروت

 ق. ١٤١٣، بيروت ،الجيل الجديددار چاپ دهم،، التفسير الواضح ،حجازي، محمد محمود

  المعهد العالمي للفكر الاسلامي، چاپ دوم، ،نظرية المقاصد عند الامام محمد الطاهر بن عاشورحسني، اسماعيل، 

 م. ٢٠٠٥

طبعة الم اول، چاپ )،شرح سنن أبي داود( معالم السننخطابي، ابو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، 

 هـ. ١٣٥١ ، حلب،العلمية

الرحمن بدأبو ع تحقيق:، الفقيه و المتفقه ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ،خطيب البغدادي

 ـ.ه١٤٢١ي، سعود ،الجوزيابن ، داردوم چاپ، عادل بن يوسف الغرازي

 م. ١٩٨٧دار العلم، بيروت ،  ،، تحقيق: رمزي منير، چاپ اولةاللغة جمهردريد، محمد بن الحسن، ابن 

 ق. هـ ١٤٢٦الجيل، بيروت، دار ،چاپ اول، ق: السيد سابقيحقت، حجة االله البالغةدهلوي، أحمد بن عبد الرحيم، 

 م. ١٩٩٠، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتابر، سير المناتفمحمد، رضا، رشيد

فكر، ال، چاپ سوم، دارمواهب الجليل في شرح مختصر خليل االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن،رعيني، أبوعبد

 .هـ ١٤٢٣

 ا.ــتالفكر العربي، بيدار، رـــــاسيــرة التفـــــزهره، محمد بن احمد، ــزهوــاب
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ين بن عكاشة أبو عبداالله حس ، تحقيق:تفسير القرأن العزيز، أبوعبداالله محمد بن عبد االله بن عيسىزمنين، ابي ابن

 ق. ١٤٢٣، هقاهر ،، الفاروق الحديثةچاپ اول ،محمد بن مصطفى الكنزو

لمكتبة ا ، محقق: محمد محيي الدين عبدالحميد،اوددسنن ابي ،سليمان بن الأشعث بن اسحاق داودسجستاني، ابو

 بيروت. -العصرية، صيدا

عيل ن اسما، تحقيق: ابوعبداالله محمد حسن محمد حس، المبسوطبكر محمد بن احمد بن ابي سهلابوسرخسي، 

 م. ٢٠٠٩ بيروت،، الكتب العلميةالشافعي، چاپ سوم، دار

، اپ اولچغنيم بن عباس،  ياسر بن إبراهيم و :، تحقيقرآنتفسير الق الجبار،سمعاني، منصور بن محمد بن عبد

 ق.١٤١٨رياض، ، الوطندار

 أحمد بن محمد السراح و: ، تحقيقرفع النقاب عن تنقيح الشهابحسين بن علي بن طلحة الرجراجي، سملالي، 

 .ق هـ ١٤٢٥مكتبة الرشد، الرياض،  ، چاپ اولاالله الجبرين، عبد الرحمن بن عبد

 ،ةــتب العلميــالك، دارچاپ اول، رـــاه والنظائـــالأشبن عبد الرحمن بن أبي بكر، ـجلال الدي، يــسيوط

 ق. هـ١٤١١

 چاپ اول، ،أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، تحقيق: الموافقات ،إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، شاطبي

  .ق١٤١٧، ابن عفاندار

 –روت بي ،رــالفكدار، اح القرآن بالقرآنـــان في إيضـــأضواء البي ،رمحمد الأمين بن محمد المختا شنقيطي،

 ق. ١٤١٥، لبنان

ي ي، تحقيق: مصطفي الخن و مح، إرشاد الفحول الي تحقيق الحق من علم الاصولشوكاني، محمد بن علي بن محمد

 م. ٢٠٠٩ الدين ديب مستو، چاپ اول، دارالكلم الطيب، دمشق،

 ،الكتب العلميةدار، چاپ دوم، هـــول الفقــع في أصـــاللم ،هيم بن علي بن يوسفبو اسحاق إبراشيرازي، ا

 .ق هـ ١٤٢٤

 .ق١٤١٧، قاهرة، الصابونيدار، چاپ اول، صفوة التفاسير، محمد علي ،صابوني

مؤسسة الرسالة،  چاپ اول،، تحقيق: أحمد محمد شاكر، جامع البيان في تأويل القرآنطبري، محمد بن جرير، 

   ق. ١٤٢٠

 م. ١٩٩٨، رةـقاه ،ةـنهضالدار، چاپ اول، رآن الكريمـــط للقــــر الوسيـــالتفسيد، ـّد سيــي، محماوــطنط
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(تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير  التحرير والتنويرعاشور، محمد الطاهر بن محمد، ابن 

 ق. ١٩٨٤ تونس،، رالتونسية للنشرالدا، )الكتاب المجيد

 ق.١٤٢٥المعرفه، تحقيق: حمدو طماس، چاپ اول، دار ،ديوان لبيدعامري، لبيد بن ربيعه، 

 ق. ١٤٢٠قاهره، چاپ ششم، مكتبة الخانجي، ، فصول في فقه اللغة العربيةعبدالتواب، رمضان، 

، يةالجوزي، المملكة العربية السعوددار ابن ل،چاپ او، رةـــة والبقـــتفسير الفاتحعثيمين، محمد بن صالح، ابن 

 ق. ١٤٢٣

 .١٣٨٣، قاهرة، دار إحياء الكتب العربية ،التفسير الحديث، دروزة محمد ،عزت

عبداالله بن  يق:، تحقالواضح في أصول الفقه الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري،أبو ،عقيلابن

 ق. ١٤٢٠ ،بيروت ،الرسالة مؤسسة ، چاپ: اول،حسن التركيلمعبدا

 .هـ ق ١٤٢٤، تحقيق: اشقر، محمد سليمان، نشر احسان، ايران، المستصفيغزالي، ابوحامد محمد بن محمد، 

 ق.١٣٩٩الفكر، حقيق: محمد عبدالسلام هارون، دارت، ةمقاييس اللغ فارس، احمد،ابن

 .هـ ق ١٤٢٦لبنان، -إحياء التراث العربي، بيروت ، چاپ دوم، دار، العينفراهيدي، ابوعبدالرحمن خليل بن احمد

د باسل عيون السود، چاپ اول، تحقيق: محم تفسير القاسمي(محاسن التاويل)،د جمال الدين محمد، محمقاسمي، 

  ق.١٤١٨ة، بيروت، الكتب العلميدار

چاپ  غده، عبدالفتاح،تحقيق: ابو ،الإحكام في تمييز الفتاوي من الأحكامقرافي، شهاب الدين محمد بن ادريس، 

 هـ ق. ١٤٣٠،  اسكندرية،-قاهره ،دارالسلام ،پنجم

لطباعة شركة اچاپ اول، ، طه عبد الرؤوف سعد تحقيق: ،شرح تنقيح الأصولقرافي، شهاب الدين محمد بن ادريس، 

 ق. هـ ١٣٩٣، الفنية المتحدة

ي الموجود، علعادل أحمد عبد :قيقتح، نفائس الأصول في شرح المحصولالدين محمد بن ادريس، قرافي، شهاب

 ق. هـ١٤١٦  ،مكتبة نزار مصطفى الباز چاپ اول، ،حمد معوض

اپ چ، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن)قرطبي، محمد بن أحمد، 

  ق.١٣٨٤، قاهرةدارالكتب المصرية،  دوم،

آل  عبيدة مشهور بن حسنأبو تحقيق:، إعلام الموقعين عن رب العالمين، راالله محمد بن أبي بكأبوعبدقيم، ابن

 ق. هـ ١٤٢٣ ،الجوزي، المملكة العربية السعوديةدار ابن ،چاپ اول ،سلمان
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علي محمد معوض و عادل احمد  ، تحقيق:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعابوبكر بن مسعود،  ،كاساني

 .هـ ق ١٤٢٤بيروت،  ،الكتب العلميةدار ،عبدالموجود، چاپ سوم

طيبة، ارد چاپ دوم،، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، تفسير القرآن العظيمالفداء إسماعيل بن عمر، أبو كثير،ابن

 ق.١٤٢٠

، يمالرحد ابن عبد المقصود بن عبدالسي )، تحقيق:تفسير الماوردي(النكت والعيونماوردي، علي بن محمد، 

 تا.بي الكتب العلمية، بيروت،دار

 ق. ١٣٦٥، مصر، مطبعة مصطفى البابى الحلبيچاپ اول، ، تفسير المراغي ،أحمد بن مصطفى مراغي،

، المثني، المطبعة العامرة، مكتبةطلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهيةالدين عمر بن محمد بن أحمد، نسفي، نجم

 .١٣١١اد، بغد

اپ اول، تحقيق: يوسف علي بديوي، چ، تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)نسفي، عبداالله بن احمد، 

 ق. ١٤١٩، الكلم الطيب، بيروتدار

، الفكردار ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،الدين أحمد بن غانم بن سالم بن مهناشهابنفراوي، 

 ق.هـ ١٤١٥

لآفاق اترقيم محمد فؤاد عبدالباقي، دار ، باصحيح مسلمنيسابوري، ابوالحسن مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري، 

 .هـ ق ١٤٢٦العربية، 

ن، الموجود، وآخرو، تحقيق: عادل أحمد عبدالوسيط في تفسير القرآن المجيدالحسن علي بن أحمد، واحدي، أبو
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